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 خلاصه نظر محقق خویی

توان گفت که وجوب یا واجب  می توان تثبیت کرد. و می گفته شد که فرمایش محقق خویی را

معلق متصور نیست. چون هر جا وجوبی هست، ملاکی هم وجود دارد که این ملاک هم 

 شود. و این عروض ملاک بر فعل به دو صورت است؛ عارض بر فعل می

شود یعنی فعل بدون قید دارای ملاک است.  در این ـ ملاک یا عارض بر فعل مطلق می1

  ؛شودصورت وجوب، وجوب مطلق می

-شود. در این صورت وجوب، وجوب مشروط یا مقید میـ ملاک یا عارض بر فعل مقید می9

 شود. 

شود. چون وجود شق ثالث مساوی با ارتفاع نقیضین است. به نمی در اینجا شق ثالثی تصور

گیرد، یا ذو ملاک مطلق است، یا ملاکش مقید هر حال این فعلی که وجوب به او تعلق می

شود. اگر ملاک عارض بر فعل مقید است. اگر ملاک مطلق باشد، وجوب، وجوب مطلق می

توان تصور  نمی جوب معلقی نداریم.شود. دیگر وباشد وجوب، وجوب مشروط یا مقید می

کرد که وجوب مطلق باشد، و واجب مقید باشد. چون مطلق بودن وجوب دایر مدار ملاک 

است. اگر ملاک مطلق نیست، مقید به قید است، مقید به زمان خاص است یعنی فعل در زمان 

در این  خاص ملاک دارد. صوم عند طلوع الفجر ملاک دارد. یا صوم مطلق ذو ملاک است،

شود. یا صوم عند طلوع الفجر ذو ملاک است، در این صورت واجب، واجب مطلق می

 شود.شود. دیگر شق ثالثی تصور نمیصورت واجب، واجب مشروط می

شود. و با بیانی که گفتیم این اشکال از قوی ترین اشکالاتی است که بر واجب معلق وارد می

 رد و نتیجه گرفت که دیگر واجب معلق ممکن نیست.توان این اشکال را تقویت ک می گفتیم،

گفتیم شهید صدر به این اشکال متعرض نشده است. ولی اشکالاتی را که بر میرزای قمی و 

محقق اصفهانی است، طرح کرده و پاسخ داده اند. ولی به این اشکال محقق خویی در نفی 

 استاد شهید نکته دقیقی استفادهامکان واجب معلق، متعرض نشده اند. و لکن از خلال بیانات 

 شود که در راستای دفع اشکال محقق خویی است. می
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 جواب شهید صدر به خویی

شود، گرچه به طور صریح به آن خلاصه بیان شهید صدر در رد خویی در اینجا آورده می

 شود.نپرداخته ولی از خلال بیانات ایشان استفاده چنین مطلبی می

 ر کردند:محقق خویی سه مقدمه ذک

ملاکی باید باشد،  اند و هر جا وجوبی باشد، اینکه فرمودید احکام تابع ملاکاتمقدمه اول؛ 

 ؛مورد قبول است

شود. و تا فعل ذو جا وجوب ملاکی داشته باشد، این ملاک عارض بر فعل میمقدمه دوم؛ هر

 ؛قبول است شود. این هم موردض نمیملاک نباشد، وجوب بر فعل عار

مه سوم که؛ یا فعل بدون قید معروض ملاک است که واجب مطلق است یا فعل مقید اما مقد

 معروض ملاک است، که در این صورت منحصر در واجب مشروط است. 

در مقدمه سوم؛ شق اول را قبول داریم؛ اینکه اگر فعل بدون قید معروض ملاک شد، واجب،  

حرف داریم؛ اینکه اگر فعل مقید  قبول داریم. ولی در شق دومنیز واجب مطلق است، این را 

معروض ملاک باشد، منحصر در واجب مشروط است، این را قبول نداریم. چون شما قید را 

 یک سره گرفتید، در حالی که قید دو گونه است.

 قیود ملاکات بر افعال دو جور است:

 ـ قیود اتصاف؛ 1

د و لذا ما به وجوب شو می اگر قید، قید اتصاف بود، در چنین جایی خود وجوب مقید

 رسیم. می مشروط

 ـ قیود ترتب؛ 9

 رسیم. می اگر قید، قید ترتب بود، در اینجا به واجب معلق
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 سه نوع واجب داریم: پس به تبع عروض ملاک بر فعل،

 ؛فعل عارض شد، همان واجب مطلق استـ اگر ملاک بدون قید، بر 1

 ؛واجب مشروط استـ اگر ملاک با قیدِ اتصاف، بر فعل عارض شد، همان 9

 ـ اگر ملاک با قیدِ ترتب، بر فعل عارض شد، همان واجب معلق است.0

 معنای قید اتصاف و ترتب

کنند. دو کنند، یا قیود الفعلی که ملاک را مقید میگویند؛ قیودی که ملاک را مقید میایشان می

 دسته هستند:

 ـ گاهی قید، قید اتصاف است.1

 است. ـ گاهی قید، قید ترتب9

 شود. با مثالی فرق بین این دو قید تبیین می

گوید این دارو را بعد  می کند.کند و طبیب به او دارو تجویز میبیماری که به طبیب مراجعه می

از غذا صرف کن. همین خوردن دارو، برای بیمار ملاک دارد که طبیب برای او تجویز کرده 

ست. امر به خوردن دارو، فرع بر وجود ملاک است. است. یا بگویید امر به خوردن دارو کرده ا

چون دارو خوردن ملاک داشته، طبیب به او گفته دارو بخورد. ملاک خوردن دارو مقید به دو 

 جور قید است:

ـ یک نوع قید، قید اتصاف است مثل خود بیماری. بیمار بودن ملاک برای خوردن دارو 1

ملاک ندارد. در اینجا بیماری بیمار، ملاک اصل است. چرا که خوردن دارو برای انسان سالم 

شود. اینجا بیماری، قید ملاک است و لذا قید دارو خوردن است که قید اتصاف گفته می

 ؛وجوب است. منتهی این قید، قید اتصاف فعل به ملاک است

ن فعل ـ اما اینکه این دارو را بعد از غذا یا فلان ساعت میل کن. اینجا قید ترتب ملاک بر ای9

یعنی ملاک که عبارت از درمان است، بخواهد در خارج محقق شود، باید این گونه  ؛است

به قید بعد از غذا، این است که ملاک و  به قید وقت یا مقیداً یعنی فعل مقیداً ؛مصرف شود

 شود. مصلحت بر او در خارج مترتب می
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ارد. و اصل بیماری شرط اصل ملاک، مقید به وقت نیست. دارو خوردن برای بیمار ملاک د

اتصاف فعل ـ خوردن دارو ـ به ملاک است. اما اینکه این دارو را در فلان ساعت بخور، این 

 قید تحقق ملاک در خارج است.

شود. مثل اصل بیماری، اگر بیمار هستی آنجا که قید اتصاف است، یا خود اراده آمر مقید می

ـ به اراده شرب دواء توسط بیمارـ مقید به  دارو را مصرف کن. در اینجا خود اراده طبیب

گوید بعد از غذا میل کن، اینجا قید، قید مراد است نه اراده. در بیماری است. ولی آنجا که می

قید اراده، چون بیماری است، اراده بالفعل شده است. چون شرط اتصاف حاصل است، اراده 

ه موجود است. اما مراد، شرب الدواء بعد بالفعل است یعنی از همان رجوع بیمار به طبیب، اراد

از غذا است، قید زمانی قید ترتب اثر بر این فعل است. اگر این شرب الدواء بخواهد اثری بر 

 شود نه اراده.آن مترتب شود، باید بعد از غذا باشد. در این صورت مراد، مقید می

 پس دو گونه قید داریم: 

کند. یعنی خود ر اینجا وجوب مشروط درست میخورد. دـ قیدی که به خود اراده می1

 شود.وجوب، مشروط است و خود اراده مولا یا آمر، مقید به این قید می

ـ آنجا که قید، قید ترتب است. ـ یعنی قید ترتب اثر در خارج است ـ در اینجا قید، قید مراد 9

ه است نه خود اراده. اینجا است. نه اراده که از اول موجود است. قید زمان، مقید به متعلق اراد

 کند. وجوب معلق درست می

-پذیرفت با این توضیح این تفکیک درست میتفکیکی که محقق خویی در مراد و ارده نمی

 شود.

است ـ و غیر از  شهید صدر با این تحلیل دقیق، که تفکیک بین قیود اتصاف و قیود ترتب

 ایشان کسی به این نکته اشاره نکرده، ـ خیلی از معضلات اصولی را حل کرده است.

 شود.و قید ترتب به مثالی از شرع اشاره می فبرای روشن شدن قید اتصا
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 در وجوب حج دو قید داریم:

ـ قید استطاعت، قید اصل وجوب الحج است. یعنی اگر استطاعت نباشد، وجوب حج ملاک 1

ندارد. ملاکی که عارض بر فعل حج شده، این ملاک مقید به فعل عند الاستطاعه است. یعنی 

ََّوَ »حج بدون استطاعت ملاک ندارد. ولذا فرمود:  ََلِّلَ نََّالْب يبتََّحّجَ َالَناسََّعَ   ت طاعَ َم  بهََّاسب بيلاََإّلَ   1«س 

ی اگر قطع مسافت ـ قید قطع مسافت؛ اگر کسی مستطیع شد، حج بر او واجب است. ول9

شود یا نه؟ آیا قطع مسافت شرط در حج است یا نه؟ بله  می نکرد آیا ملاک حج از او سلب

شود. و تا قطع مسافت نکند حج شرط است، ولی با نبود قطع مسافت، حج از او منتفی نمی

شود. پس قطع مسافت شرط فعل است. یعنی ملاک حج به شکلی باز مقید به این  نمی محقق

)قطع مسافت( است.  اما این قید، شکل دیگری از قید است، قیدی است که اگر بخواهد قید 

ملاک حج در خارج محقق شود، باید قطع مسافت را بجا آورد. اینجا قید، قید اتصاف نیست، 

رود. اما آیا ش میبلکه قید ترتب است. یعنی اگر کسی قطع مسافت نکرد، ملاک از دست

ملاک نبوده؟ نه حج از اول برای او ذو ملاک بود ج از اول، برای او ذواش این است که ح معنی

ولی او ملاک را به دست نیاورد. غذایی که خوش طعم است، اگر کسی نخورد، غذا از خوش 

افتد. پس طی مسافت قید ترتب است نه اتصاف. حج با استطاعت در مورد او طعمی که نمی

 س ملاک حج است ولی او تحصیل نکرده است.فعلی بود ولی او خودش تحصیل نکرد. پ

 ش معلق است و نسبت به استطاعت واجب مشروط است. حج نسبت به قطع مسافت؛ وجوب

ن که تفکیک کنیم بین دو نوع قیود و بگوییم بعضی از قیود، قیودی هستند که وجوب یهم

قیدی است که  نسبت به آنها مطلق است. با اینکه قید نیست، ولی وجوب هست. و این قید،

قید فعل است که وجوب به آن تعلق گرفته است نه قید خود وجوب. همین را اگر تصور 

 ایم. و شروط و قیود را هم به این دو قسم تقسیم کنیم، یعنی امکان وجوب معلق را تصور کرده

کنیم و لذا وجوب مقید، نسبت به بعضی از قیود، وجوب مشروط است. و نسبت به بعضی  می

 ود، وجوب به صورت واجب معلق است. از قی

                                                           
        27:  نعمرا آل . 1
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و لذا تقسیم به واجب مطلق و معلق را در تقسیمات واجب آوردیم. اما تقسیم وجوب را به 

 مشروط مطلق را در تقسیمات وجوب آوردیم. نکته اش همین است که قیود دو جور است:

 ؛تواند قید وجوب باشد نمی اند. ـ قیودی که قیود واجب1

 اند نه واجب.  ود وجوبدیگر، قی ةـ دست9

 عروض به دو شکل است:

 ؛ـ عروض در مقام واقع و نفس الامر1

 ـ عروض در مقام وقوع و تحقق خارجی است.9

رسد و اگر نخواند آیا ملاک نماز از خواند به این ملاک می مینماز ملاک دارد، حالا یکی نماز 

ملاک مترتب بر نماز است. اگر اینکه نماز ملاک دارد، یعنی در نفس الامر،  ؛رود؟ نهبین می

کسی بخواهد این ملاک را در خارج متحقق کند، این حرف دیگری است. و نیاز به قیود و 

شود. شروط دیگری دارد. و اینها شکل دیگری از قیود هستند که به آنها قیود مترتب گفته می

این قیود در احکام شرعی، در مناط و جعل های شرعی گاهی، قیودی لحاظ شده است که 

مربوط به تحصیل ملاک در خارج است. نه قیود مربوط به اصل ملاک مترتب بر فعل در عالم 

 واقع و نفس الامر.

 قیود مربوط به ترتب، قیود عملیاتی و مربوط به اجرای واجب است. اصولاً

و نه  ش مقید نباشد، نه به قید اتصافتواند مطلق باشد. یعنی وجوب می در عالم امکان، واجب

 به قید ترتب. 

خود فعل است. یعنی خود ش مترتب برخواهم که این فعل ملاکاگر شارع گفت فعلی را می

شود که گفته می ةالصلامتصف به این قید است، بدون هیچ قید دیگری. مثل  این فعل ذاتاً

 ةالصلابه ملاک مقید به قیدی نیست. در هر حالی  ةالصلایعنی اتصاف  لحال   ةلاتسقط الصلا

 خواهیم.را می
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کند. مثل نماز جمعه؛ اگر های زیادی داریم که این تقسیم در آنجاها مشکلات را حل می مثال

پنج نفر جمع شوند، نماز جمعه صحیح است ولی وجوب تعیینی ندارد و اگر هفت نفر جمع 

شود. در اینجا تفکیک بین شرایط صحت و شرایط وجوب شوند وجوب تعیینی هم پیدا می

شود ولی یعنی اگر پنج نفر جمع شوند نماز صحیح است ولی وجوب تعیینی پیدا نمیاست. 

یعنی دو  ؛شود. اینجا دو جور ملاک استاگر هفت نفر جمع شوند، وجوب تعینی پیدا می

ای هستند. یک قید اجتماع خمسه است. یک قید  جور قید است که هر کدام برای خود کاره

نفر جمع شوند در اینجا وجوب نماز جمعه محقق شد. ولی هم اجتماع سبعه است. اگر هفت 

اگر پنج نفر جمع شوند در اینجا وجوب نماز جمعه نیست ولی این نماز صحیح است. در هر 

 دو ملاک است. 

یک قید خمسه داریم که قید ملاک است و یک قید سبعه داریم که آن هم قید ملاک است. این 

 دو قید چگونه قیدی هستند؟

اش این است که اصل قید خمسه، قید ترتب ملاک در خارج است. اما قید  ن تفسیر معنیبنابرای

با این همه این قید  شود.سبعه، قید وجوب است. با اینکه ملاک با خمسه در خارج حاصل می

 اش قرار نداده است. را قید وجوب

شود. اما می شود ملاک را تحصیل کرد یعنی عمل با شرط خمسه در خارج متصفدر اینجا می

این تفکیک، بین قیود اتصاف و قیود ترتب،  اگر قید سبعه باشد، اینجا قید وجوب است.

 کند. ثمرات فراوانی دارد. خیلی از مسائل را در فقه، برای ما باز می

 شهید صدر این مطلب را به عنوان جواب از اشکال محقق خویی نیاورده است. چون متعرض

شود و مطلب اشکال ایشان نشده است. ولی از خلال مباحث ایشان این تفکیک استفاده می

 شود.درستی است. بنابراین نظر ما در امکان واجب معلق، مستقر می


